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عربستان تعطیلی خط لوله نفت 
 عربســتان سعودی اعلام کرد پس 
از گــزارش چندین حملــه به خطوط 
نفتی، خط لوله شرق به غرب خود را 
«به عنوان اقدامــی احتیاطی» تعطیل 
کرده اســت. وزارت انرژی عربســتان 
ســعودی در شــبکه های اجتماعــی 
اعلام کرد این خــط لوله حیاتی نفت 
هدف حمله قرار گرفته و این حملات 
به مجروح شدن شماری از افراد منجر 

شده است.
این وزارتخانه اعلام نکرد چه کسی 
مسئول این حملات بوده یا اینکه خط 
لوله خسارت چشــمگیری دیده است 
یا خیر. خط لوله شــرق به غرب که از 
میدان نفتی بقیق در شــرق عربستان 
سعودی تا دریای ســرخ امتداد دارد، 
در دهه ۱۹۸۰ ســاخته شــد تا امکان 
دور زدن تنگــه هرمــز را فراهــم کند؛ 
تنگــه ای که در جریان جنــگ ایران و 
عراق، نفتکش هــا در آن هدف حمله 

قرار می گرفتند.
در روزهای اخیــر  حوثی های یمن 
حملاتی را در عربستان سعودی انجام 
دادند و همچنین تلاش کردند مناطق 
تحت کنترل دولــت در یمن را تصرف 
و موشک های حوثی ها  پهپادها  کنند. 

تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند.
این حمــلات در حالی انجام شــد 
که اوایــل این هفتــه نیروهای حوثی 
شــهر راهبردی مخا در یمن، واقع در 
ساحل دریای ســرخ  را تصرف کردند؛ 
موضوعی که یکی از ســخنگویان این 

گروه اعلام کرد.
نظامی  یحیی ســریع، ســخنگوی 
حوثی ها، گفت کشــتیرانی برای همه 
شــناورها به جز کشــتی های سعودی 

همچنان امن است.
او با اشــاره به حملات عربســتان 
ســعودی به یمن به رویترز گفت: «ما 
همچنان در برابر محاصره، محاصره و 
در برابر تشــدید تنش، تشدید تنش را 
اعمال خواهیم کرد تا تجاوز متوقف و 

محاصره مردم ما برداشته شود ».
رســانه های  از  یکــی  گفتــه  بــه 
حوثی ها، عربســتان سعودی فرودگاه 
مخــا را که حوثی ها بــه تصرف خود 
داد.  قــرار  هــدف  بودنــد،  درآورده 
گزارشی درباره خسارت یا تلفات جانی 
منتشر نشده است. عربستان سعودی، 
بزرگ تریــن صادرکننده نفــت جهان، 
به طــور فزاینده ای بــرای انتقال نفت 
خام خود به بازار به مســیر کشتیرانی 
دریای ســرخ به عنوان جایگزینی برای 

تنگه هرمز متکی شده است.
قیمــت نفــت اوایل ایــن هفته از 
صد دلار در هر بشــکه عبور کرد. روز 
جمعــه، قیمت هر بشــکه نفت خام 
برنت حدود دو درصــد کاهش یافت 
و به ۱۰۴ دلار رســید، درحالی که نفت 
خام وست تگزاس اینترمدیت بیش از 
یک درصد افت کــرد و به حدود صد 

دلار در هر بشکه رسید.
حوثی ها از سال ۲۰۱۴ با دولت یمن 
در جنگ بوده انــد؛ زمانی که حوثی ها 
از پایــگاه اصلــی خــود در مناطــق 
کوهســتانی پیشــروی کردند و بخش 
بزرگی از مناطق شمالی و مرکزی یمن 
و همچنین صنعا، پایتخت این کشور  را 
به تصرف درآوردند. عربستان سعودی 
سپس برای حمایت از دولت یمن وارد 

جنگ شد.
روز جمعه آکســیوس بــه نقل از 
دو مقــام آمریکایــی گــزارش داد که 
دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، 
درخواست محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان سعودی، برای انجام حملات 
نظامی آمریکا علیه حوثی ها در یمن را 

رد کرده است.

اشک ها و رشک ها
در این میان، پرسشی بزرگ همچنان بی پاسخ مانده است؛ مگر فلسفه   

وجودی متولیان میراث فرهنگی چیزی جز حفاظت از میراث تاریخی 
و فرهنگی این ســرزمین اســت؟ اگر بنایی از سوی کارشناسان رسمی 
میراث فرهنگی به عنوان اثری واجد ارزش تاریخی شــناخته شده بود، 
اگر در نقشه های حفاظتی شهر به عنوان «لکه ارزشمند» معرفی شده بود، اگر بارها 
درباره ضرورت حفاظت از آن هشدار داده شده بود، چگونه کار به جایی رسید که 

امروز تنها تصاویر فرو ریختن آن پیش روی ما باشد؟
شــهرداری نیز نمی تواند خود را بیرون از این ماجرا تعریف کند. مدیریت شــهری 
تنها ســاخت خیابان و جدول گذاری و آسفالت نیست؛ شهر بدون حافظه تاریخی، 
چیزی جز انبوهی از ســاختمان های بی هویت نخواهد بود. هر شــهری بخشی از 
اعتبار خود را از گذشــته اش می گیرد و هر ضربه ای به میراث تاریخی، در حقیقت 
ضربه ای به آینده آن شهر است. اما اگر از مسئولان گلایه داریم، نباید سهم خودمان 
را نیز فراموش  کنیم. مســئولیت مردم کجاست؟ مسئولیت نخبگان، دانشگاهیان، 
رسانه ها، انجمن های فرهنگی و شهروندان دلسوز چه می شود؟ چگونه توانستیم 
شاهد این بی حرمتی باشــیم و اجازه دهیم بخشی از هویت شهرمان چنین آسان 

از میان برود؟
واقعیت تلخ این اســت که اگر حساســیت اجتماعی نسبت به میراث فرهنگی به 

یک مطالبه عمومی تبدیل نشود، کاروانسرای روس ها آخرین قربانی نخواهد بود.
امروز این بنــا فرو ریخت، فردا شــاید خانه ای تاریخی، پس فردا شــاید آب انباری 
قدیمی؛ و روزی خواهد رســید که از تاریخ تنها نامی در کتاب ها باقی بماند. آنچه 
بیش از تخریب بنا نگران کننده اســت، تکرار سناریویی است که سال هاست شاهد 
آن هســتیم؛ انداختن توپ مسئولیت در زمین دیگری. یکی از نبود استعلام سخن 
می گوید، دیگری از مالک، آن دیگری از ضعف قوانین  و دیگری از کمبود اعتبارات.

امــا حقیقت این اســت که هیچ یــک از این پاســخ ها دیوارهــای فرو ریخته را 
بازنمی گردانــد. هیچ توجیهی نمی تواند صدای خرد شــدن آجرهــای تاریخ را 
خاموش کند. هیــچ توضیحی نمی تواند اندوه مردم ســبزوار را جبران کند. در 
روزهای اخیر گزارش هایی نیز در فضای رسانه ای منتشر شده که از خروج برخی 
بناهای تاریخی از فهرســت های حفاظتی ســخن می گویند. فــارغ از صحت و 
سقم این گزارش ها، همین طرح چنین موضوعاتی باید زنگ خطری جدی برای 
متولیان میراث فرهنگی باشد. اگر جامعه احساس کند  آثار تاریخی در برابر منافع 
کوتاه مدت اقتصادی بی دفاع هســتند، اعتماد عمومی نسبت به نظام حفاظت 
از میراث فرهنگی آســیب خواهد دید. امروز زمان فراموش کردن نیســت؛ زمان 
مطالبه گری اســت. نباید اجازه داد چند هفته دیگر، پس از فروکش کردن موج 
اخبار و واکنش ها، این حادثه نیز به بایگانی فراموشی سپرده شود. خوشبختانه 
مدیرکل ثبت آثــار وزارت میراث فرهنگی به صراحــت  تخریب این بنا را نقض 
قانون دانســته و بر بازسازی و احیای عین به عین آن تأکید کرده است. همچنین 
میراث فرهنگی علیه عاملان و آمران این اقدام اعلام جرم کرده اســت. این آغاز 
راه اســت، نه پایان آن. امروز کمترین انتظار مردم سبزوار روشن است: نخست، 
شفاف ســازی کامل درباره چگونگی وقوع این حادثــه؛ دوم، معرفی و برخورد 
قانونی با تمام آمران و عاملان آن، بدون استثنا  و سوم، بازسازی کامل و عین به 
عین این بنای تاریخی در کوتاه ترین زمان ممکن. کمترین حق مردم سبزوار همین 

است. کمترین مرهم بر این زخم همین است.
ســبزوار در طول تاریخ زخم های بســیاری بر تن داشــته و همچنان استوار مانده 
اســت. با این حال، هیچ شهری سزاوار آن نیست که فرزندانش نظاره گر فرو ریختن 
خاطرات و هویت خویش باشند. کاروانسرای روس ها فرو ریخت، اما آنچه نباید فرو 

بریزد، غیرت فرهنگی ما در پاسداری از تاریخ است.
تاریخ را نمی توان دوباره ســاخت، اما می تــوان از تکرار این فاجعه جلوگیری کرد. 
امروز ســبزوار اشــک می ریزد؛ و فردا تاریخ از ما خواهد پرسید: وقتی لودر از روی 

حافظه یک شهر عبور می کرد، شما کجا ایستاده بودید؟

  فضیلت ها بعد از جنگ کجا می روند؟
آن جملــه بندیکت دوباره به ذهن برمی گــردد: «هیچ قاعده ای برای 
زندگی در این وضعیت تازه نمی شناختند». شاید یکی از مسائل امروز 
ما هم همین باشد. هنوز قواعد زندگی در ایرانِ پس از جنگی که خطر 
جنگ را با خود حمل می کند، به روشنی تعریف نشده است. اگر تحمل 
سختی، فضیلت است، تحمل ناکارآمدی فضیلت نیست. اگر صرفه جویی ضرورت 
دارد، نظــام حکمرانی باید آن را اول در رفتار خودش نشــان دهد. اگر حفاظت از 
منابع کشور بخشی از دفاع ملی است، هدردادن همان منابع هم دیگر یک خطای 

معمول اداری نیست.
دفاع از کشور فقط وقتی صدای آژیر می آید شروع نمی شود. کشوری که انرژی 
خود را هدر می دهد، بودجه اش را بد خرج می کند و منابعش را با بهره وری پایین 

مصرف می کند، بخشی از توان دفاعی اش را پیشاپیش فرسوده می کند.
یادگیری سیاســتی می تواند برای ما این باشــد: در ایرانِ پس از جنگی که هنوز 
خطر جنگ را با خــود دارد، نظام حکمرانی باید معنای «وظیفه ملی» را در رفتار 
خــودش بازتعریف کند. کاهش اتــلاف، انضباط در هزینه هــای عمومی، اصلاح 
مصرف در دستگاه های عمومی، افزایش بهره وری و بازسازی کشور باید در همان 
ســطحی جدی گرفته شــوند که آمادگی دفاعی جدی گرفته می شــود. این کار با 
توصیه اخلاقی به مردم پیش نمی رود. نظام حکمرانی باید از خودش شروع کند.

واقعیت این اســت که شاید امروز بیش از آنکه به فضیلت های تازه نیاز داشته 
باشــیم، باید تکلیف فضیلت هایی را که در روزهای ســخت دوباره دیدیم روشــن 
کنیم. این فضیلت ها اگر قرار اســت ارزشی داشته باشند، باید بعد از جنگ هم در 
خدمت ایران بمانند؛ اختلاف و تنازع نباید چیزی را که در روز خطر ساخته شده، در 
روزهای بعد از خطر از بین ببرد. مسئله امروز ما کمبود فضیلت نیست؛ باید بدانیم 
فضیلت هایی را که برای مقاومت داشتیم، حفظ کنیم و در همه ابعادی که حفظ 

ایران و زیست شرافتمندانه ایرانیان نیاز است، پشتوانه پیروزی ما باشد.
پی نوشت: کتاب «ژاپنی ها دارند می آیند» را سال ها پیش خوانده بودم؛ اما اخیرا 
در گفت وگویی با دکتر نعمت االله فاضلی این نکته دوباره برایم برجســته شــد. از 

ایشان سپاسگزارم.

۲۵ سال پس از  ۱۱ سپتامبر، اردوگاه های القاعده دوباره در افغانستان فعال شده اند

چهره تازه القاعده

گزارش یادداشت

جهانجهان

 شــرق: ۲۵ ســال پس از حمــلات ۱۱ ســپتامبر، القاعده بار 
دیگر در افغانســتان اردوگاه های آموزشی ایجاد کرده است؛ 
دســت کم هشت مرکز آموزشی طی ســه سال گذشته شکل 
گرفتــه و گروه های تندروی مســلح اکنون در دســت کم ۱۴ 
ولایت افغانستان حضور دارند، هرچند تمرکز آنها فعلا بیشتر 

منطقه ای است تا حمله مستقیم به غرب.
طرح حملات ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ در مجموعه هایی خاکی 
و محصور در افغانســتان شکل گرفت که ســال ها به عنوان 
اردوگاه های آموزشــی القاعده اســتفاده می شــدند. اکنون، 
یک ربــع قرن بعــد و با وجــود دهه ها عملیــات نظامی و 
ضدتروریسم آمریکا برای ازبین بردن همان زیرساخت ها، این 
شــبکه بار دیگر در افغانســتان اردوگاه های آموزشی ایجاد 

کرده است.
براســاس گزارش های ســازمان ملل و ارزیابی مقام های 
اطلاعاتــی آمریــکا و دیگــر کشــورهای غربــی، القاعده و 
شــاخه های وابســته به آن طی سه ســال گذشته دست کم 
هشــت مرکز آموزشی در افغانســتان برپا کرده اند. بازگشت 
طالبان به قدرت در کابل و خلأیی که پس از خروج نیروهای 
آمریکایی در ســال ۲۰۲۱ ایجاد شــد، فضای بیشــتری برای 

فعالیت این گروه ها فراهم کرده است.
گروه های دیگــری نیز از این وضعیت اســتفاده کرده اند. 
داعش شــاخه خراســان، شــاخه منطقه ای داعش و رقیب 
اصلــی القاعده، از جمله گروه هایی اســت که مراکز تازه ای 
برای آموزش و ســازماندهی نیروهایش ایجاد کرده اســت. 
مقام های امنیتی می گویند گروه های تندروی مسلح اکنون در 
دســت کم ۱۴ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت افغانســتان جای 

پا دارند.
یک گزارش ســازمان ملل وضعیت فعلی افغانســتان را 
برای القاعده «محیطی مســاعد» توصیف کرده و نوشته این 
گروه توانسته است با استفاده از خانه های امن و اردوگاه های 
آموزشی در نقاط مختلف کشور، موقعیت خود را تثبیت کند. 
با این حال، وضعیت امروز با افغانســتان پیش از ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱ یکســان نیســت. به گزارش واشینگتن پست، مقام های 
امنیتی و کارشناســان ضد تروریســم می گویند گروه هایی که 
اکنون در افغانســتان آمــوزش می بینند، بیشــتر بر نبردهای 
محلــی و منطقه ای تمرکز دارند و نشــانه کمتری از طراحی 

عملیات پیچیده علیه آمریکا یا متحدانش دیده می شود.
طالبــان نیز ظاهرا مراقب اســت میزبان فعالیتی نشــود 
که بار دیگر قدرت های جهانی را مســتقیم علیه افغانســتان 
تحریک کنــد. در کنار آن، رهبران ارشــد القاعــده همچنان 
در کشــورهای همســایه یا نقاط دیگری مخفی می شــوند و 
چهره ای مشــابه اسامه بن لادن که بتواند نیروهای پراکنده را 

پیرامون خود بسیج کند، ظهور نکرده است.
با این همــه، بازگشــت اردوگاه ها نگرانی هــا را افزایش 
داده اســت. بروس هافمن، کارشــناس تروریسم در دانشگاه 
جورج تــاون، می گویــد القاعــده فعلا از الگــوی پیش از ۱۱ 
ســپتامبر برای هدف قراردادن «دشمن دور» پیروی نمی کند، 
اما به نظر می رســد امیدوار اســت با دســتاوردهای محلی 
و منطقــه ای دوباره شــتاب بگیــرد. به گفتــه او، «آنها ما را 

فراموش نکرده اند».

اردوگاه های قدیمی با فناوری جدید
ناتوانی آمریکا در برچیــدن اردوگاه های القاعده در دهه 
۱۹۹۰ بعدهــا به عنــوان یکــی از فرصت های ازدســت رفته 
برای جلوگیری از حملات ۱۱ ســپتامبر شناخته شد. براساس 
یافته های کمیســیون ۱۱ ســپتامبر آمریکا، خالد شیخ محمد 
در سال ۱۹۹۶ ایده اســتفاده از هواپیماهای ربوده شده برای 
حمله بــه ســاختمان های آمریکا را نخســتین بار در یکی از 

مجموعه های القاعده در تورابورا مطرح کرد. بن لادن بعدها 
در نزدیکی قندهار با اجــرای عملیات موافقت کرد و هر ۱۹ 
هواپیماربای حملات ۱۱ سپتامبر پیش از حملات مدتی را در 
اردوگاه ها یــا خانه های امن القاعده در افغانســتان گذرانده 

بودند.
مقام های ســازمان ملل و دیگر نهادهای امنیتی به تازگی 
ادعاهایــی را نیــز درباره تــلاش القاعده برای بازگشــت به 
«مزارع ترنک» در نزدیکی فرودگاه قندهار بررســی کرده اند؛ 
مجموعه ای بزرگ که پیش از ۱۱ سپتامبر یکی از هواپیماهای 
بدون سرنشین پرداتور ســازمان سیا تصاویر بن لادن را در آن 
ثبت کرده بود. با این حال، بررسی تصاویر ماهواره ای از سوی 
واشینگتن پست نشانه قابل مشاهده ای از ازسرگیری فعالیت 

در این مجموعه پیدا نکرد.
اردوگاه های تازه همچنان آموزش هایی مشابه دهه ۱۹۹۰ 
ارائه می کنند؛ استفاده از سلاح، مواد منفجره و تاکتیک های 
چریکی. اما مقام های امنیتی از نشــانه هایی درباره آموزش 
فناوری هــای جدید نیز ســخن گفته اند: رمزگــذاری، هوش 
مصنوعــی، پهپادهــا و ابزارهایی که در ســال ۲۰۰۱ یا وجود 

نداشتند یا هنوز در مراحل ابتدایی بودند.
تفــاوت دیگر به اندازه و نقش هســته مرکــزی القاعده 
بازمی گــردد. کالین اســمیت، هماهنگ کننده تیــم نظارتی 
ســازمان ملل که تهدید گروه های تروریســتی و تحریم های 
بین المللــی مرتبط با آنهــا را دنبال می کند، شــمار اعضای 
هسته اصلی القاعده در افغانستان را احتمالا صد نفر یا کمتر 

برآورد می کند.
این هســته نیز بیش از آنکه مســتقیم عملیات را هدایت 
کند، به گروه های دیگر مشــاوره می دهد. اســمیت می گوید 
القاعده بیشــتر شبیه «یک سرویس مشاوره ای» عمل می کند 
و درباره عملیات مخفــی، امنیت اطلاعات و دیگر مهارت ها 

به گروه های متحد آموزش می دهد.

تحریک طالبان پاکستان در خط مقدم
یکی از مهم ترین گروه هایی که از این حمایت بهره می برد، 
تحریک طالبان پاکســتان (TTP) اســت؛ سازمانی که هدف 
خود را ســرنگونی حکومت پاکســتان و ایجاد یک حکومت 

اسلامی اعلام کرده است.
گزارش ســازمان ملل در ســال ۲۰۲۴ اعلام کرد نیروهای 
القاعده در ولایت کنر افغانستان برای اعضای تحریک طالبان 
پاکســتان «آموزش بمب گــذار انتحاری» برگــزار می کردند. 
برآوردها شــمار نیروهای این گروه در افغانســتان را تا هفت 
هــزار نفر می دانند. گزارش های ســازمان ملــل همچنین از 
ایجاد اردوگاه های تحریک طالبان پاکستان در دست کم چهار 
اســتان افغانستان با مشارکت القاعده و طالبان خبر داده اند. 
ایــن گروه صدهــا حمله فرامــرزی علیه مواضــع نظامی و 

اهداف دیگر در پاکستان انجام داده است.
در این ساختار، هسته اصلی القاعده دیگر لزوما بزرگ ترین 
نیروی حاضر نیست. مجموعه ای کوچک تر می تواند از طریق 
آموزش، انتقال تجربه و مشــاوره امنیتی به گروه هایی کمک 
کند که نیرو و ظرفیت عملیاتی بسیار بیشتری در اختیار دارند.
در ســوی دیگر، داعش خراســان نیز بــرای تثبیت جای 
پای خود در افغانســتان تلاش کرده است. مقام های امنیتی 
و گزارش هــای ســازمان ملل شــمار نیروهای جذب شــده 
این شــاخه را حدود دو هــزار نفر برآورد می کنند و شــمال 
افغانســتان را مرکــز اصلی آمــوزش و برنامه ریزی آن برای 

عملیات در آسیای مرکزی می دانند.
القاعده و داعش همچنان رقبای سرســخت یکدیگرند و 
بــرای رهبری جریان جهادی و نفوذ بر شــاخه های مختلف 
آن رقابت می کنند. گروه های وابســته به این دو شبکه نیز در 

مناطق مختلف با یکدیگر رقابت دارند.
برخــلاف دهه ۱۹۹۰، هر دو جریان فعلا بیشــتر به جذب 
نیرو از داخل افغانســتان و کشــورهای همسایه تمایل نشان 
می دهند. القاعده در گذشــته هــزاران جنگجوی خارجی از 
خاورمیانه، از جمله عربســتان ســعودی، جــذب کرده بود؛ 
کشــوری که ۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربای ۱۱ ســپتامبر تبعه آن 

بودند.
دانشــگاه  در  تروریســم  کارشــناس  هارمــوش،  ســارا 
جورج واشــینگتن کــه تبلیغــات و فعالیت های رســانه ای 
القاعده را دنبال می کند، به واشینگتن پست می گوید محتوای 
این گروه نشــان نمی دهد که در حــال حاضر به دنبال جذب 
گسترده جنگجویان خارجی باشد. به گفته او، القاعده هنگام 
بازســازی توانایی هایــش نمی خواهد توجه زیــادی به خود 

جلب کند.

نظارت کمتر، احتیاط بیشتر
تــوان آمریکا برای زیرنظرگرفتن ایــن اردوگاه های تازه نیز 
نسبت به گذشته محدودتر شده است. خروج نظامی آمریکا 
از افغانســتان در ســال ۲۰۲۱ با کاهش حضور سیا و بخشی 
از ظرفیت های اطلاعاتی آمریکا در این کشــور همراه شده و 
واشینگتن پس از آن بخشی از منابع خود را به جنگ ایران و 

اولویت های دیگر منتقل کرده است.
با این حال، توان اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا به طورکامل 
از بین نرفته اســت. کشته شــدن ایمن الظواهری جانشــین 
بــن لادن در حمله پهپادی ســال ۲۰۲۲ در کابل نشــان داد 
واشــینگتن حتی پس از خــروج پرآشــوب نیروهایش هنوز 
می تواند اهداف مهم را در افغانســتان شناسایی کند و هدف 

قرار دهد.
رهبــری القاعــده اکنون در اختیار ســیف العدل اســت؛ 
تبعه مصری که پس از ورود به افغانســتان در ســال ۱۹۸۸، 
سال ها در اداره اردوگاه های آموزشی این شبکه نقش داشت. 
مقام هــای امنیتــی معتقدنــد او همچنان در ایــران مخفی 
اســت؛ موضوعی که خود نشــان می دهد رهبــران القاعده 
هنوز افغانســتان را برای اقامت آشکار و بدون خطر مناسب 
نمی داننــد. فضای امنیتــی جهان نیز با دهــه ۱۹۹۰ تفاوت 
زیادی کرده است. فهرســت های مراقبت تروریستی، نظارت 
بر ســفرهای بین المللی و دیگر ســازوکارهایی که پس از ۱۱ 
سپتامبر ایجاد شدند، می توانند هر فردی را که به اردوگاه های 

افغانستان سفر کند تحت بررسی شدید قرار دهند.
این محدودیت، القاعده و داعش را بیشتر به سمت جذب 
اینترنتی نیرو ســوق داده اســت. هر دو گروه تلاش کرده اند 
هــواداران خود در کشــورهای غربــی را به جای ســفر به 
افغانستان، به ماندن در محل زندگی خود و اجرای عملیات 
انفرادی تشــویق کنند. بســیاری از این طرح ها پیش از اجرا 
متوقف شده اند. در یکی از تازه ترین موارد، وزارت دادگستری 
آمریکا ماه گذشــته زنی ۳۵ ساله را در آلبانی ایالت نیویورک 
بازداشــت کرد و او را به دنبال کــردن طرحی «الهام گرفته از 
داعش» برای بمب گذاری ساختمان کنگره ایالتی متهم کرد.
۲۵ ســال پس از ۱۱ سپتامبر، افغانســتان بار دیگر میزبان 
اردوگاه هــای القاعــده و دیگر گروه های جهادی اســت، اما 
ســاختار تهدید تغییر کرده اســت. هســته اصلــی القاعده 
کوچک تــر شــده، تمرکــز گروه ها بیشــتر منطقه ای اســت 
و ســازوکارهای نظارتــی پــس از ۱۱ ســپتامبر آزادی عمل 
آنهــا را محدود کرده اند. بــا این حال، گســترش اردوگاه ها، 
نقش مشــورتی القاعده و حضور گروه هایــی با هزاران نیرو 
نشــان می دهد زیرســاختی که آمریکا برای ســال ها در پی 
ازمیان بردنش بود، به شکلی تازه دوباره در افغانستان ظاهر 

شده است.

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

مدرک تحصیلی  فرزند حیدریه 
شماره شناسنامه۱۲۶۷۵صادره از گیلان  غرب در مقطع کارشناسی 
پیوسته باستان شناسی از واحد دانشگاهی کازرون و شماره سریال 

۱۳۸۷۲۵۲۰۱۴۵۲ مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد واحد کازرون به نشانی

کیلومتر ۵ جاده کازرون بوشهر دانشگاه آزاد کازرون ارسال نماید

 برگ سبز و سند کمپانی مزدا ۳ سفید مدل ۱۳۸۷ 
 به شماره پلاک ٦۳ایران ٦٦٤ط۳۱ 

NAGBSX۷CC۱۱C۰۳٥۰۹ شماره شاسی
LF۱۰٥٦٤۱۷۱  و شماره موتور

 به نام با کد ملی ۲۲۸۰۲۲۸۱۹۱ 
در ۱٤۰٥/٦/۱  مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 برگ سبز دیگینیتی مشکی مدل ۱٤۰۲ 
 به شماره پلاک ۹۹ایران ۷٦٥ق۱٦ 

NAGD۳AB۷٥P۱۰۰۱٥۱شماره شاسی٦
HD۲۰۲۲٦۰٤٥٥۲  و شماره موتور

 به نام  با کدملی ۰۰۷٥٦۳۲۷۹۹ 
در ۱٤۰٥/٤/۲٥ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو جک ٥S اتوماتیک سفید مدل ۱۴۰۱ 
 به شماره پلاک ۸٥ایران ۱۷۶د۹۵ 

NAKSH۷٦۲۷NB۱۰۷۷۹شماره شاسی ٦
HFC٤GC۱٦DN۳٦۰۸۳٥۲  و شماره موتور

  به نام  با کد ملی ۳٦۷۲٥٦۱۸۹٤ 
در ۱٤۰٥/۰۲/۱٥  مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 سند کمپانی پژو  ۲۰٦ سفید مدل ۱۳۹٦ 
 به شماره پلاک ۲۱ایران ٦۹٦و۲٤ 

NAAP۱۳FE٤HJ۱۱۲۷۳شماره شاسی  ٥
۱۷٤B۰۰۹٥۷و شماره موتور ٤

 به نام با کد ملی ۰۳۱۱٦۹۰۳٥۱ 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 برگ سبز سند مالکیت خودرو تیبا رنگ سفید روغنی 
به نام آقای 

  M۱٥/۸۳٥۲۷۸۰ با شماره موتور 
 NAS۸۱۱۱۰۰G٥۷۲۱۷۲و شماره شاسی ٤ 

 با شماره پلاک ۱۰ ایران ٤۹۹ ب ۷۱ 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشند.


